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ــه اكنون نيز  ــى ـ ك ــنّت تذكره نويس ــى از ميراث هاى ديرپا در س يك
نشانه هايى از آن در بعضى شرح حال ها و كتاب هاى تاريخ ادبيات به چشم 
مى خورد ـ آوردن القاب و صفاتى براى مشاهير و بزرگان است. اين القاب 
و صفات، معمولاً در صدر و ديباچة هر ذكر و حال قرار مى گيرند و تقريباً 
ــك از بزرگان به  ــاخص ترين نكته در احوال و اقوال هر ي ــن و ش بارزتري

شمار مى آيند.
شايد بتوان روشن ترين پيشينة اين شيوه و ميراث را در عباراتِ آغازين 
ــة  الاولياء (به عربى) و  ــا و بخش هاى احوال كتاب هايى مانند حلي ذكره
ــر احوال پيران و  ــرة الاولياء ـ كه عموماً در ذك ــف المحجوب و تذك كش
مشايخ صوفيه اند ـ جُست؛ القابى ارادتمندانه و معمولاً غلوآميز و در دايرة 
ــجع و  ــا و آموزه هاى نظام عرفانى و خانقاهى، كه البته آرايه هاى س باوره
ــوى، از مهم ترين و  ــب هاى لفظى و معن ــاس و ديگر زيبايى ها و تناس جن

كارسازترين عناصر سازندة اين القاب و صفات است.
ــه آن صورت معهود از  ــى ب ــنّت تذكره نويس هرچند در عصر حاضر، س
رونق افتاده است، امّا در آثار بعضى از نويسندگان و پژوهشگران شاخصِ 
ــا و نوآيين و با  ــيوه اى زيب ــراثِ ذكر القاب و صفات، به ش ــر، آن مي معاص
ــاخص ترين ويژگى ها ادامه يافته است، كه مطمئناً  تأكيد بر بارزترين و ش
ــنايى با احوال هر يك از مشاهير و ويژگى هاى شاخص آنان، بسيار  در آش

سودمند و راه گشاست.
ــن و آشنا  ــم نوآيين آغازى روش ــد براى اين تحوّل و رس اگر قرار باش
ــخص نماييم، بدون شك، كتاب با كاروان حلةّ استاد دكتر زرين كوب  مش
ــم ديرپا ـ ولى در نوع خود بديع  ــاخص ترين و آشناترين اثر در اين رس ش
ــمار مى آيد2. اين كتاب را از آن رو در نوع خود بديع و  و نوجويانه ـ به ش
ــرو تاريخ ادبيات طرحى نو درانداخته  ــاً در قلم نوجويانه مى دانيم كه اساس
ــخ ادبيات و  ــى و توجّه توأمانى به تاري ــازه براى بررس ــت و مطلعى ت اس
ــى و نقد ادبى گرديده و در نقد و بررسى آثار شاعران، راه هاى  سبك شناس

جامی «شيخ جام» نيست!
تأمّلی بر يک لقب

دكتر حسن نصيري جامي*

چكيده 
ــاعران و  ــه آوردن القاب و عناوين براى ش ــت ك دير زمانى اس
ــندگان شاخص و ديگر بزرگان ادب و عرفان ايران، در حوزة  نويس
ــوم گرديده است. در اين  كتاب هاى تاريخ ادبيات و نقد ادبى مرس
ــرد و چگونگى كاربرد القاب و  ــينة اين رويك مقاله مقدّمتاً به پيش
عناوين در چند كتاب مطرح تاريخ ادبيات و نقد ادبى اشاره شده و 
نهايتاً به نقد و بررسى لقبِ «شيخ جام» براى عبدالرّحمان جامى، 

شاعر نام آور قرن نهم، پرداخته شده است.
واژه هاي كليدي: جامى، شيخ جام، القاب، تاريخ ادبيات ايران.
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پُرچشم انداز و تازه اى را پيموده است (زرين كوب، 1343: 6).
ــاختار اوّلية با كاروان حلهّ به نقد احوال و اشعار 20 تن از شاعران  در س
ــا رودكى ـ با لقب  ــده بود كه ب ــى پرداخته ش ــرح و نام آور ادب فارس مط
ــگر آزادى» ـ  ــن بين» ـ آغاز مى گرديد و با بهار ـ «ستايش ــاعر روش «ش

انجام مى يافت3.
ــا توجّه به  ــيوة نوآيين ب ــم بديع و ش ــا كاروان حلهّ، اين رس ــس از ب پ
شيوه هاى نقد جديد ادامه يافت. چشمة روشن دكتر غلامحسين يوسفى از 

روشن ترين و بديع ترين نمونه هاى اين حوزه به شمار مى آيد. 
ــه، به اثر و احوال بيش از 70  ــيوه اى خاص و نقّادان در اين كتاب به ش
تن از شاعران قديم تا معاصر پرداخته شده است. از آن روى گفتيم «اثر»، 
زيرا مؤلف دانشمند، بنا به آراء منتقدان اروپايى و شيوه هاى جديد نقد ادبى، 
ــاعر پرداخته و آن  ــعر) مطرح از يك ش در اين كتاب به يك اثر (قطعه ش
ــت تا خواننده با بحثى  ــل و مبناى نقد و نظر خويش قرار داده اس را مدخ

عينى تر و دقيق تر سر و كار داشته باشد (يوسفى، 1367: 11 ـ 12).
در چشمة روشن نيز براى هر يك از شاعران عنوان و لقبى خاص ـ و 
البته نقّادانه ـ مى يابيم؛ القابى آشنا و مناسب حال براى غالب شاعران؛ از 
جمله: «نگارگر طبيعت»: منوچهرى دامغانى، «از تبعيدگاه»: ناصرخسرو، 

«زندانى ناى»: مسعود سعد سلمان.
ــه ـ با حفظ عنصر نام و لقب براى  ــبختانه اين نگاه بديع و نقّادان خوش
ــى و  ــاخص ـ به كتاب هاى درس ــندگان ش ــاعران و نويس ــر يك از ش ه

ــى نيز راه يافت و در دو دهة پيش ـ از آغازين سال هاى دهة 70 ـ آموزش
در مقطع متوسطة آموزش و پرورش، با عنوان تاريخ ادبيات ايران 1 و 2،

ــمار كتاب هاى درسى اختصاصى  با  تأليف دكتر محمدجعفر ياحقّى، در ش
رشتة ادبيات و علوم انسانى قرار گرفت4. 

ــجم ترين و بديع ترين صورت هاى  اين كتاب در نوع خود، يكى از منس
ــد. از بدعت ها و  ــمار مى آي ــى تاريخ ادبيات ايران به ش ــى و درس آموزش
نوآورى هاى مهمّ مؤلف محترم اين كتاب ـ علاوه بر لطافت هاى زبانى و 
زبان رام و محقّقانة آن ـ توجه به شاخص هاى هر دورة تاريخى و سبك ها 
ــت. نام گذارى دوره ها و اعصار به نام شاعران و  (مراحل و اعصار) ادبى اس
نويسندگان شاخص هر دوره ـ مانند: عصر رودكى، عصر فردوسى، عصر 

عنصرى، عصر ناصرخسرو، عصر بيهقى و ... ـ از اين جمله است. 
مؤلف محترم به زيبايى، به نوجويى استادان متأخّر ـ مؤلفان با كاروان 
ــمة روشن ـ توجه داشته و تأسّى جسته است و اين روش را با  حلهّ و چش
ــاعران  ذكر القاب و صفاتى خلاقانه، گويا و برگزيده در برابر نام تمامى ش
و نويسندگانى كه به شرح احوال و آثار آنان پرداخته شده، رعايت نموده و 
به كمال رسانيده است. از اين منظر، شايد بتوان اين كتاب را گسترده ترين 
ــت كه در حوزة تاريخ ادبيات فارسى با نگاهى بديع و لقب مدار  اثرى دانس

فراهم آمده است.
در كتاب تاريخ ادبيات 1 و 2 به ايجاز و با توجّه به جنبه ها و معيارهاى 
ــندگان  ــاعران و نويس ــرح حال قريب به 60 تن از ش ــى آن، به ش آموزش
ــت5 و در صدر هر گفتار و در برابر  ــاخص ادب فارسى پرداخته شده اس ش
ــر نام، لقبى خاص و گزيده ـ كه بيانگر وجهى مهم از زندگى و يا اثر و  ه

ــنده در جريان ادبى عصر خويش است ـ برمى خوريم؛  نقش شاعر/ نويس
ــزّل و خردآزمايى، به اين نام ها و لقب ها  ــلاً در عصر رودكى يا دورة تغ مث

برمى خوريم:
لقبنام

شهيد بلخى
رودكى

بوشكور بلخى
كسايى

خردمندى اندوهگين
شاعر غزل و خردآزمايى

شيفتة دانايى
پرچم دار ادبيات شيعه

ــادآور عنوان هاى ــن دقيقاً ي ــى از القاب و عناوي ــاب، بعض ــن كت در اي
با كاروان حلهّ است:

تاريخ ادبيات ايرانبا كاروان حلهّنام شاعر

منوچهرى
سنايى
انورى

اميرخسرو
حافظ
جامى
بهار

شاعر طبيعت
شوريده اى در غزنه
پيامبر ستايشگران

طوطى هند
خواجة رندان
عارف جام

ستايشگر آزادى

شاعر شادمانى و طبيعت
شوريده اى در غزنه
پيامبر ستايشگران
طوطى زبان آور هند
رند فرزانة شيراز

شيخ جام
شاعر آزادى

 مسلمّاً هر يك از اين لقب ها و ديگر القاب و عناوينى كه در كتاب هاى 
ــعر هر يك از  ــت، بنيانى و جانبى با زندگى و ش مورد نظر به كار رفته اس
ــاعران دارد و چه بسا در باور و نگاه متقدّمان نيز روايى و كاربرد داشته  ش
ــتاد زرين كوب براى  ــت؛ مثلاً تعبير و لقب «طوطى هند» را ـ كه اس اس
ــرو دهلوى ذكر كرده اند6 ـ در زبان و نگاه عبدالرّحمان جامى نيز  اميرخس

مى يابيم و در ديوان وى به اين بيت برمى خوريم:
تا كند تحفة خسرو كه بود طوطى هند

جامى از رشح نى كلك شكر مى سازد (جامى، 1378: 565/2)
ــتطرادى بود براى پرداختن به نكته اى  ــد، اس امّا آنچه تا كنون گفته ش

مهم و درخور تأمل:
يكى از تعبيرات شايان تأمل و القاب سؤال برانگيزى كه در كتاب تاريخ 
ادبيات آموزشى دورة متوسطه به كار رفته، لقب و عنوان «شيخ جام» براى 
ــت (ر.ك: ياحقى،  ــاعر عارف قرن نهم هجرى اس عبدالرّحمان جامى، ش
ــت كه احتمالاً مؤلف  1371: 202 و نيز همان، 1389: 26). ناگفته پيداس
ــيخى وى را در نظر  محترم در اطلاق اين لقب به جامى، مقام پيرى و ش
ــل زير محلّ نقد و  ــت، كه البته اين احتمال و اطلاق، به دلاي ــته اس داش

تأمل است:
ــرح حال هاى موجود دربارة جامى، صراحتاً به اين  الف. در مقامات و ش
ــده است كه وى در سراسر عمر هيچ گاه در مقام شيخى و  نكته توجه ش
ــوايى قرار نگرفت و از اين القاب و دبدبه هاى شيخى و  مرتبة پيرى و پيش
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مريدپرورى گريزان بود و حتى با آنكه از جانب سعدالدّين كاشغرى، شيخ 
و پيشواى مطرح نقشبنديه، مورد تأييد و مجاز به راهبرى و شيخى بود، از 
ــيخى  اين عنوان و مرتبه اعراض مى نمود و بارها به عباراتى نظير «درِ ش
ــاى»  ــاى؛ درِ خلوت را بند [و] درِ صحبت را گش را بند [و] درِ يارى را گش
ــتناد مى جست و به صراحت مى گفت  (فخرالدين على، 1356: 252/1) اس
«كه تحمّل بار شيخى نداريم» (همان) و حتى در گفتار و اقوالى كه از او 
در حكايات و مقاماتش نقل شده، مرتبة شيخى و آن جايگاه را دون و ناروا 
در برابر رفتار و سلوك خويش مى دانست؛ مثلاً، عبدالواسع نظامى باخرزى، 

مؤلف مقامات جامى، آورده است: 
ــان [= جامى] چنين مى گفت كه نامة  ــزى از صحبت خاصّ ايش «عزي
نامى فلانى از مشايخ وقت به رقم علم و دانش معنون است؛ لاجرم زمرة 
ــرمايه به كارنامة مآثرش زياده اعتقادى ندارند؛ به رغم آنكه  مريدان بى س
ــل و نادانى، ميان علم و صوفيگرى صورت منافات مى پندارند؛  وى از جه
و آن حضرت [= جامى] فرمود كه چون كارخانة شيخى بى دبدبة جهل و 
حماقت در حيّز امكان نمى آيد، اجتماع آن دو كار با يكديگر به غايت دور 

مى نمايد» (نظامى باخرزى،  1371: 238).
ب. ديگر نكته اى كه نبايد از ياد برد، نظر جامى و تلقّى شاعرانة وى از 
ــيخ» است. شيخ ـ و نيز عناوينى همچون «واعظ» و  عنوان و جايگاه «ش
«زاهد» ـ از شخصيت هاى معمولاً منفى و دوست نداشتنى در شعر جامى 
است و غالباً مرادف با زهد خشك و ظاهرپرستى است و جلوه اى پُررونق 
در چلهّ نشينى ها و رياضت هايى در چشم خلق و شهرت طلبى دارد. بخشى 

از اين منش ها و صفت ها را در ديوان جامى مى يابيم:
ـ شيخ شهرت طلب و مسند شيخ الاسلامي

جامى و زاوية نيستى و كنج خمول (جامى،1378: 555/1)
ـ فيضى كه جامى از دو سه پيمانه دُرد يافت

مشكل كه شيخ شهر بيابد به صد چلهّ (جامى، 739/1:1378)
ـ ز شيخ چلهّ نشين دور باش و چلةّ وى

كه هست چلةّ وى سردتر ز چلةّ دى (جامى، 1378: 774/1)
ـ دميد صبح يقين از فروغ جام، اى شيخ

ز زهد خشك چرا مانده در حجاب شكى؟ (جامى، 1378: 794/1)
ـ ز شيخ چلهّ حذر جاميا، كه مى نگزد

دوباره مار خردمند را ز يك سوراخ (جامى، 1378: 163/2)
ــعر حافظ7 ـ مقابل پير  ــعر جامى ـ همچون ش ــيخ» در ش و گاهي «ش

مغان قرار مى گيرد:
ـ جامى ز شيخ صومعه نگشود سرّ عشق

آن به كه رو به خدمت پير مغان نهم (638/1)
و صريح ترين اعراض ها را در اين بيت و مصراع ناب مى يابيم كه: 

ـ شكر خدا كه شيخ نى ام، شيخ زاده هم
وز منكران گول و مريدان ساده هم (602/1)

ـ به شيخ شهر ندارد ارادتى جامى
مريد عشوة ساقى ست او و نشئة مى (774/1)

بنابراين، عبدالرّحمان جامى با اين عنوان و شخصيت (Type) در شعر 

ــبتى نداشته است و عنوان و لقب «شيخ» براى وى ناصواب  خويش مناس
مى نمايد. 

ج. امّا مهم ترين و اصلى ترين نكته:
ــيخ جام»، نام و عنوان يكى از نام دارترين و  ــويم كه «ش يادآور مى ش
ــهورترين عارفان بلندآوازة خراسان ـ و بلكه ايران ـ است كه در قرن  مش
ــهرت وى،  ــته و آوازة ش ــم (= 440 ـ 536 هجرى) مى زيس پنجم و شش
بخشى مهم از نظام خانقاهى خراسان و ادبيات عرفانى ايران را درنورديده 
ــال ها بعد، رند فرزانة شيراز، در بيتى مشهور،  ــت؛ آن گونه كه حتى س اس
ــمى به وى داشته و به دست باد صبا عرض  ــة چش با رندى و ايهام، گوش

بندگى رسانيده است كه:
حافظ مريد جام مى است، اى صبا برو

وز بنده بندگى برسان شيخ جام را (حافظ، 1367: 100)
ــاعرى كه مؤلف محترم تاريخ ادبيات  و عبدالرّحمان جامى ـ همان ش
ــعر و  ــت ـ بارها و بارها در ش ــيخ جام» را برگزيده اس براى وى لقب «ش
ــيخ جام (= شيخ الاسلام احمد جام  ــخنش به تكريم و تعظيم و ياد ش س

ژنده پيل) پرداخته است. 
ــيخ جام، در تخلصّ وى  ــايد مهم ترين و مشهورترين توجه او به ش ش
نهفته باشد؛ آنجا كه وى در ديباچة دفترِ آغازينِ ديوانش، ضمن قطعه اى، 
ــبب تخلصّ خود را به نشان مولدش (جام) و نيز ارادتش به شيخ  جام،  س

«جامى» برمى شمارد و قلم خود را وام دار جام شيخ الاسلامى مى داند:
ـ مولدم جام ست و رشحة قلمم
جرعة جام شيخ الاسلامى ست

لاجرم در جريدة اشعار
به دو معنى تخلصّم جامى ست (40/1)

ــيخ جام  در ديوان جامى به ابيات فراوان ديگرى برمى خوريم كه به ش
ـ غالباً به همان شيوة رندانه و ايهامىِ حافظ ـ توجه شده است؛ از جمله:

ـ اگر به مرتبه جامى به شيخ جام رسد
كجا به دور لبش توبه از شراب كند؟ (374/1)

ـ به ميخانه جامى به خود چون رود؟
مگر همّت شيخ جامش برَد (437/1)

ـ شيخى چو جام نيست مريدان عشق را
خوش آنكه داد دست ارادت به شيخ جام (272/2)

ـ جامى ز شيخ جام طلب كن دوام فيض
كز فيض اوست عشرت مى خوارگان مدام (همان).

ــيخ جام را  ــات  الانس نيز بارها به ديد تكريم و احترام، ش وى در نفح
«حضرت شيخ» لقب داده است (ر. ك: جامى، 1375: 363 ـ 371).  

ــت كه در هيچ يك از شرح حال ها و تذكره ها و مقامات جامى  جالب اس
ــود و تنها يك بار در  ــراى جامى ديده نمى ش ــيخ جام) ب نيز اين لقب (ش
ــيخ جام ثانى» ـ بر عبارت «ثانى» تأكيد  كتاب مقامات جامى به لقب «ش
مى نماييم ـ براى جامى بر مى خوريم كه وى به اين لقب ستوده شده است. 
آن هنگام كه معينى لارى از تبريز، منظومة ليلى و مجنون خويش را براى 
ــتاده و در صدر اين منظومه، ابياتى را در ستايش و پاس داشت  جامى فرس
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مقام وى موشّح گردانيده است:
ـ آن خسرو [...] اين جهانى

در مرتبه، شيخ جام ثانى
از گلشن ايزدى نهالى

در معرفت اللهى اش كمالى...
در عصر خود از همه مقدّم

كرده به وى افتخار عالم (نظامى باخرزى، 1371: 246 ـ 247)
ــد لقبِ  ــا و ارادتمندى ها، به نظر مى رس ــاً، بنا به اين تصريح ه نهايت
ــاً در نظر متقدّمان  ــگاه عبدالرّحمان جامى ـ و اساس ــيخ جام» در ن «ش
ــيخ احمد جام ژنده پيل»  ــران ادب و عرفان ايران ـ به «ش و صاحب نظ
ــبتى  ــت و اين لقب براى عبدالرّحمان جامى مناس ــته اس اختصاص داش
ــرم اجازه دهند اين نام همچنان يادآورِ نام و  ندارد. بنابراين، مؤلف محت
ــد، و اين تأكيد و تأمل  ــيخ احمد جام، عارف نام دار خراسان باش لقبِ ش
ــت كه كتاب تاريخ ادبيات ايران 1 و 2  ــبب اس ــتر بدان س نگارنده، بيش
ــى و بنيادى در شناخت و ذهنيّت ادبى دانش آموزان رشتة  كتابى آموزش

ــى دانش آموزان  ــت و تمام ــى اس ادبيات فارس
ــانى از مدخل و مسير  ــتة ادبيات و علوم انس رش
ــندگان بلندآوازه  ــاعران و نويس اين كتاب با ش
ــنا مى گردند و  ــى آش ــات فارس ــاخص ادبي و ش
ــت كه به تأثير اين لقبِ تأمّل برانگيز،  سال هاس
ــيارى از دانش آموزان ديروز ـ و دانشجويان  بس
ــيخ جام و عبدالرّحمان جامى را يك  امروز ـ ش

شخصيت مى انگارند.
ــيارى از لقب ها  ــلمّاً مى بايست براى بس مس
ــترى  ــى دقّت و ظرافت بيش ــاى ادب و عنوان ه
ــيار ـ  بنا به جدول  معمول گردد. به احتمال بس
مقايسه اى كه درج گرديد ـ مؤلف محترم تاريخ 
ــيخ جام» را به  ــران1 و 2 عنوان «ش ادبيات اي

ــان عنوان «عارف  ــى و تأثير كتاب با كاروان حلهّ برگزيده اند و ايش تأسّ
جام» را به «شيخ جام» بدل كرده اند. 

ــد لقب «عارف جام»  ــت ـ به نظر مى رس ــد ـ كه هس اگر چنين باش
ــترى با جايگاه و احوال  ــبت بيش ــيخ جام» ـ مناس ــه با «ش ـ در مقايس
ــاد، دكتر زرين كوب، اين  ــايد استاد روان ش عبدالرّحمان جامى دارد و ش
ــر جامى برگزيده  ــر صاحب نظران عص ــعار و نظ ــب را با توجّه به اش لق
ــرى)، وزير  ــى (844 ـ 906هج ــير نواي ــر عليش ــو اينكه امي ــت. گ اس
ــورى، در «مرثيت حضرت مخدوم نورا» ــمند و اميركبير عصر تيم دانش
ــروده كه بيت  ــهور س (= نورالدّين عبدالرّحمان جامى) تركيب بندى مش

پايانى اوّلين بند آن مرثيه چنين است:
زان سبب مست مىِ جام ازل، عارف جام

سرخوش از دار فنا سوى وطن كرد خرام (نوايى، 1375: 319)
ــته قصد نقد و بررسى لقب و عنوانِ «عارف جام»  هرچند در اين نوش
ــنده مى گردد كه اگرچه بدون ترديد، جام  را نداريم، تنها به اين نكته بس

(تربت جام/ تربت شيخ جام) مولد عبدالرّحمان جامى بوده و تخلصّ خود 
ــيخ جام برگزيده  ــبب تولدّ در اين ناحيه و نيز ارادتش به ش را نيز به س
است، امّا از ياد نبريم كه وى، بى گمان بيشتر از حدود سال 830 هجرى 
و سيزده سالگى اش ـ اندكى پيش از بلوغ شرعى (ر. ك: نظامى باخرزى، 
ــپس به همراه پدرش به هرات رفته  ــته و س 1371: 51) ـ در جام نزيس
ــفر كوتاه وى بگذريم،  ــفرى بى بازگشت به جام. اگر از چند س است؛ س
بيشتر عمر و دورة كمال جامى در هرات سپرى شده و مدفن وى نيز در 
ــت و آرامگاه وى و ايوان بلند آن مجموعه، از آثار مغتنم و  ــهر اس آن ش

يادگارهاى معمارى ايران در دورة تيمورى محسوب مى گردد.
ــت كه چرا امروزه در نگاه صاحب نظران و  اكنون اين سؤال باقى اس
ــيخ جام»  ــق، عنوان ها و لقب هايى مانند «عارف جام»، «ش اهل تحقي
ــكوه  ــيده و ش ــعرا» براى عبدالرّحمان جامى خوش درخش و «خاتم الشّ
ــهر  ــان وى در فرهنگ ش و مرتبة وى در دورة تيمورى و جايگاه درخش
ــى  ــعر و هنر ايران در دورة تيموريان ـ به فراموش هرات ـ پايتخت پُرش
ــت و يا حتى لقب فاخر خاتم الشعرائى ـ لقبى كه بسيار  ــپرده شده اس س
ــورد مداقّه قرار نگرفته و  ــت ـ م محلّ تأمّل اس

تبيين نگرديده است.
***

ــيخ جام» به ميان  امّا چون حديث و نام «ش
آمد، دريغ آيدم «كز براى حقّ صحبت سال ها» 
و سال ها هم نفسى با آثار گران سنگ وى، سخن 
ــر به ميان نياورم؛ و  ــرح درد و هجرانى دگ از ش
ــق و تأمّلى  ــه لطف نگاه اهل تحقي ــد كه ب باش
ديگر، اين هجران و گمنامى نيز مختصر گردد. 
ــه اكنون  ــت ك ــم فرهنگى ما گواه اس تقوي
ــيخ جام ــزارة تولدّ ش ــك دهه به ه ــر از ي كمت

ــيخى كه در  ــت؛ ش (= 1440هجرى) باقى ا س
ــان و آموزه هاى عرفانى، دقيقاً پس  عرصة عرف
ــعيد ابوالخير (=440هجرى) در خراسان بزرگ نام و  ــيخ ابوس از فوت ش
ــد. در حوزة ادبيات  ــعيد گردي ــت و در نظام عرفانى، تالى بوس آوازه ياف
عرفانى، بدون شك آثار گران سنگ وى ـ از جمله: انس التائبين8، روضة 
ــائرين12، و بحار   ــراج  الس المذنبين9، مفتاح النجات10، كنوز الحكمة11، س
الحقيقه13  ـ  در شمار غنى ترين منابع كهن و زيباى ادب عرفانى ايران 
به شمار مى آيد و از منظر نوع نثر و ويژگى هاى سبكى آن، مى توان آثار 
ــيخ جام را از نمونه هاى مهم و درخور توجه نثر مرسل دورة سلجوقى  ش

به شمار آورد.
ــزاوار، آيا سزاور است در كتاب تاريخ  حال با اين همه ويژگى هاى س
ــيخ جام و آثار وى  ــى ـ نامى از ش ادبيات ايران 1 و 2 ـ با وجهة آموزش
نباشد و دانش آموزان از اين مجموعة آثار مهمّ ادب عرفانى و نمونه هاى 
ــق و پُربارِ نثر زلال و گرم عارفانه غافل بمانند و ـ البتّه با دريغى به  موفّ
ــه عنوانِ لقب عبدالرّحمان  ــيخ جام را به ناروا و نابجا، ب افزون ـ  نام ش

جامى بخوانند و فراگيرند؟ ـ به اميد تجديد نظر.
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پي نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تربت جام. 

ــجّع ذكرهاى  ــن و مس ــاى آغازي ــاى بنده ــا و ظرافت ه ــارة ارزش ه 1. درب
تذكرة الاولياء، بنگريد به: احمدى، بابك؛ 1376: 145 ـ 147.

ــنا رغبت نشان داده اند.  ــگران به اين شيوة آش 2. اكنون نيز بعضى از پژوهش
تازه ترين و گسترده ترين اثرى كه در اين شيوه اكنون پيشِ رو دارم، كتابى است 
به نام شفيعى كدكنى و هزار سال انسان، كه بر مبناى آثار و مقالات استاد شفيعى 
ــت. مؤلف در برابر نام هر يك  ــى و به اهتمام كريم فيضى فراهم آمده اس كدكن
ــاهير ـ قريب به 650 مدخل ـ لقبى را با توجّه به آراء دكتر  ــخصيت ها و مش از ش
شفيعى كدكنى برگزيده است، كه در حقيقت، خلاصه و عصارة ديدگاه وى است. 

اين كتاب در سال 1388 از سوى انتشارات اطلاعات نشر يافته است.
ــرح و نقد  ــمند در دهة پايانى عمر، بر اين كتاب بخش ها و ش 3. مؤلف دانش
ــاعر ديگر: دقيقى، فخرى گرگانى، قطران تبريزى، امير  10 ش احوال هايى ديگر ـ
ــال، پروين و دهخدا ـ افزودند و اكنون با كاروان  ــزّى، بيدل، هاتف، قاآنى، اقب مع
حلهّ افزون تر از آن صورت اوّليه در دسترس است. ر. ك: چاپ هاى اخير و موجود 

با كاروان حلهّ.
ــا تجديدنظرهايى، بخش  ــان دهة 70، ب 4. در پاي
ــين  «تاريخ ادبيات جهان»، به تأليف دكتر عبدالحس
ــد و اكنون اين كتاب  ــه اين كتاب افزوده ش فرزاد، ب
ــناخته  ــا عنوان تاريخ ادبيات ايران و جهان 1 و 2 ش ب
ــمار دروس اختصاصى سال  هاى دوم  مى شود و در ش
و سوم رشتة ادبيات و علوم انسانى تدريس مى گردد.

ــر با عنوان  ــى ديگ 5. در تجديدنظر كتاب، بخش
ــه پايان تاريخ  ــنّتى در عصر نيما» ب ــعر س «ادامة ش
ــت. در اين بخش به  ــده اس ادبيات ايران 2 افزوده ش
ــنّتى عصر نيما (= پروين،  ــعر س ــاعران ش 6 تن از ش
ــى معيّرى، حميدى  ــهريار، اميرى فيروزكوهى، ره ش
ــيرازى و مهرداد اوستا) پرداخته شده، كه متأسفانه،  ش

ــلوب كتاب در نظر نگرفته است  ــاعران لقبى بنا به اس مؤلف محترم براى اين ش
و از اين رو، اين بخشِ افزوده با ديگر نام ها و حال ها همگون و متعارف نيست.

ــات ايران، بر اين لقب صفتى  ــه دكتر ياحقّى، مؤلف محترم تاريخ ادبي 6. البت
افزوده اند و به صورت «طوطى زبان آور هند» به كار برده اند. شايان ذكر است كه 
ــنا در تعابير شاعران دارد و براى  ــينه اى آش غالب القابِ كتاب با كاروان حلهّ پيش
اهل ادب آشناست؛ مثلاً لقب «شاعر روشن بين» براى رودكى، تعبيرى است كه 
قرن ها پيش ناصر خسرو قباديانى نيز براى اين شاعر به كار برده است: اشعار پند 

و زهد بسى گفته ست
اين تيره چشم شاعر روشن بين (ناصر خسرو، 1370: 90) 

و نيز لقب «پير اسرار» ـ براى عطّار ـ در اسرارنامه ديده مى شود: 
گهى سلطان دين، گه پير خمّار

گهى مردار مى، گه پير اسرار (عطّار، 1386: 113) 
ــعار و تعابير  و همچنين لقب «عارف جام» براى عبدالرّحمان جامى، كه در اش
ــير نوايى، اميركبير عصر جامى، نيز ديده مى شود (به اين اشاره در متن  اميرعليش

مقاله پرداخته ايم).  
7. مريد پير مغانم، ز من مرنج اى شيخ

چرا كه وعده تو كردى و او به جا آورد (حافظ، 1367: 172)
8. به تصحيح و توضيح دكتر على فاضل، توس، 1368.

9. به تصحيح و توضيح دكتر على فاضل، بنياد فرهنگ ايران، 1355.
10. به تصحيح و توضيح دكتر على فاضل، بنياد فرهنگ ايران، 1347.

11. به تصحيح و توضيح دكتر على فاضل، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 
فرهنگى، 1389.

ــگاه علوم انسانى و  ــن نصيرى جامى، پژوهش 12. به تصحيح و توضيح حس
مطالعات فرهنگى، 1389.

ــگاه علوم انسانى و  ــن نصيرى جامى، پژوهش 13. به تصحيح و توضيح حس
مطالعات فرهنگى، 1389.

كتابنامه
ـ احمدى، بابك، 1376، چهار گزارش از تذكرةالاولياء عطّار. تهران: نشر مركز.

ــس.  ــان، 1375، نفحات الان ــى، عبدالرّحم ـ جام
ــدى. تهران:  ــر محمود عاب ــح و تعليقات دكت تصحي

اطلاعات.
ــوان. تصحيح  ـــ، 1378، دي ــــــــــــــــ ـ 
ــر  ــد 1 و 2، تهران: دفتر نش ــان افصح زاد. جل اعلاخ

ميراث مكتوب.
 ،1367 ــد،  محم ــمس الدين  ش ــظ،  حاف ـ 
ــى. قزوين ـ  ــى  غن ــح  تصحي ــه  ب ــوان.  دي

تهران: اساطير.
ــين، 1343، با كاروان حلهّ.  ـ زرين كوب، عبدالحس

تهران: جاويدان علمى.
ــرارنامه. تصحيح  ــار، فريدالدين، 1386، اس ـ عطّ
ــفيعى كدكنى. تهران:  ــات دكتر محمدرضا ش و تعليق

سخن.
ــات. تصحيح دكتر  ــحات عين الحي ــى]، 1356، رش ــى [صف ــن عل ـ فخرالدي

على اصغر معينيان. تهران: بنياد نيكوكارى نوريانى.
ــى مينوى ـ مهدى محقّق،  ــرو، 1370، ديوان. به تصحيح مجتب ـ ناصر خس

تهران: دانشگاه تهران.
ـ نظامى باخرزى، عبدالواسع، 1371، مقامات جامى. تصحيح و تعليقات نجيب 

مايل هروى. تهران: نشر نى.
ـ نوايى، امير عليشير، 1375، ديوان. به اهتمام ركن الدّين همايون فرّخ. تهران: 

اساطير.
ــركت چاپ  ـ ياحقّى، محمّدجعفر، 1371، تاريخ ادبيات ايران 1 و 2. تهران: ش

و نشر ايران.
ــركت  ـ ـــــــــــــــــ، 1389، تاريخ ادبيات ايران و جهان 2. تهران: ش

چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران.
ـ يوسفى، غلامحسين، 1377، چشمة روشن. تهران: علمى.




